
   می گوینــد مصیبــت عمومــی دردش کمتر اســت یا تحمــل اش راحت تر یــا همچین چیزی. 
حکایت همین کروناست که وقتی قدم میمونش را به این مملکت گذاشت، اغلب گفتیم خوب 
اگر همه جهان به این بدبختی نائل شده اند، ما هم مستفیض بشویم. چه باک. ما را ز سر بریده 
می ترســانی؟! تــازه ما که برخــوردار از تهدید و تحدید و تقلیل رابطه هســتیم، حالا این هم روی 
همان هــا. کمــی که پیش تــر رفتیم و جُک ســاختیم و خندیدیم به کروناز،  متوجه شــدیم که این 
محدودیــت بــا بقیه فرق دارد. کنســرت ها را تــا دیروز به دلایلــی لغو می کردند و حــالا به دلیلی 
دیگر. تئاتر که هزاران سال نفس به نفس تماشاگرش می  داده،  حالا باید ماسک ان- نودوپنج یا 
کم کم ســه لایه بزند تا فقط در بعضی پلاتو ها باز شــود،  با فاصله با حبس با حضور الکل کم کم 

هفتاد درصد.
ســینما هم همان است وضعیتش که خیلی ها دوست داشــتند از اول باشد: بی مخاطب، بی تولید، 
بی هیاهو، بی فرش قرمز. مگر آنکه پای پولشــویی وســط باشــد که آن هم در ایام متبرک الکل زده و 
معطــر کرونا راه های خودش را یافته انگار. در دوران پیشــاکرونایی، پای شــبکه های آنلاین نوظهور 
تــازه بــه میدان باز شــده بود که به لطــف همین کوتوله گرد و قلنبه بازار ایشــان نه فقط داغ شــد که 
اصلًا قبضه کردند زندانیان در خانه مانده را. بچه  ها که به تعطیلی گاه به گاه برف و آلودگی به جز 
دماوند و فیروزکوه عادت داشــتند حالا دچار یک خانه نشــینی مداوم شــده اند که شــبکه های پویای 
ایــن ور و آن ور آبــی جوابگوی  حوصله و وقت و سلیقه شــان نیســت و کنار خانــواده و گاهی پا به پای 

ایشان دست به دامان شبکه های آنلاین شده اند.
دور دور همیــن شــبکه ها شــده و نــرخ را همین هــا تعیین می کننــد. روی همه جــور تصویری قیمت 
می گذارنــد. حــالا که پولشــان از پــاروی کرونا هم بالا می رود دســت بــه کار تولید شــده اند. همه هم 
مثــلًا بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی. بیاییم گروهی ســلبریتی را دورهم جمع کنیــم، با فاصله و 
البته بی ماســک تا مخاطب خوب وراندازشــان کند و در حین بازی منچ و مارپله و شــام دورهمی و 
مافیــا نگاهشــان کند و برای همین تولید فاخــر، وقت خالی عده ای پر و جیب پــر گروهی دیگر پُرتر 
شــود. نکته اینکه فکر نکنید در این بین کســی به فکر جان مردم نیست. باور کنید عده ای نگران اند. 
البته نه آن آقایی که با لشکرعواملش دست در گردن هم عکس یادگاری می گیرند و بعد هم برای 
درگذشــت پیشکســوتان ســینما اشــک می ریزند بلکه آن آقای کروزی که در ینگه دنیا برای رعایت 

نکردن پروتکل های بهداشتی توسط عوامل گروه،  با تذکر و دعوا گروه را ترک می کند.
از شــبکه های پخش فیلم آنلاین گفتم و در ادامه از توفیق اکران ســینمای مهجور مستند می گویم. 
اینکــه چطــور کروناز باعث شــده مســتندهای ریز و درشــت،  ســر از ایــن شــبکه ها در بیاورند. دیدن 
مســتندهای »خون مردگــی«، »خونــه رو«، »زمناکــو«، »میدان جوانان ســابق« و»در جســت و جوی 
فریــده« درایــن شــبکه ها از مزایای روی خوش نشــان دادن مردم به تماشــای آنلایــن فیلم در این 
ایام است. به جز شبکه های بزرگی مثل فیلیمو و نمآوا که بازار بزرگی را در اختیار دارند، شبکه های 
دیگری نیز مثل هاشــور با نگاهی تخصصی تر و با اهداف هنری تر راه اندازی شــدند. همین ســایت 
هاشــور که تمرکز اصلی اش را روی پخش فیلم های مســتند گذاشــته است علاوه بر پخش تعدادی 
فیلــم کوتاه داســتانی، هفتــه فیلم ایتالیا و نمایش مجموعه مســتندهای مصطفــی فرزانه را نیز در 
ایــن چنــد مــاه گذشــته در برنامه خــود قــرار داد. و باز بــه همت همیــن اکران های آنلاین  اســت که 
جشــنواره هایی نظیر جشــنواره ســینما حقیقــت به حیات خود ادامــه می دهند. فیلم هــا را پخش و 

جلسات نقد و کارگاه های آموزشی را برگزار می کنند.
ما مردمان محدود شــده دلمان خوش اســت به اینکه بگوییم محدودیــت خلاقیت می آورد. انگار 
آن طرفی هــا که در حد و حدودی نیســتند،  خلقی هم ندارند. حالا که ایــن محدودیت کرونایی هم 
اضافه شــده،  پافشــاری روی شــعارمان بیشــتر شــده. اما از طرفی اگر همین کرونا نبود آیا واقعاً به 
اجــرای موســیقی و تئاتــر از راه دور و در فضــای آنلایــن فکر می کردیــم؟ آیا به تولیــدات ویدیویی و 
ســینمایی در فضــای محدود و با حداقل نیــرو با این جدیت می پرداختیم؟ کم نیســتند فیلم هایی 
که یک شــخصیت دارند و در فضایی محدود ســاخته شــده اند مثل فیلم گناه کار که در یک دفتر کار 
ســاخته شــده یا لاکی که در یک ماشین در حال حرکت فیلمبرداری شده یا نمونه بسیار جاه طلبانه 

دیگر،  مدفون،  که سراسر فیلم همراه مردی هستیم که در یک قبر اسیر و زندانی شده.
برگردیم ســر شعارمان که حالا به نظر می رســد خیلی هم بد نیست. یعنی دست کم می شود کمی 
خوشبینانه به این شعار نگاه کرد. مثلًا می توان جشنواره ای راه انداخت تا مردم عادی یا فیلمسازان 
آماتور و حتی حرفه ای تشــویق شــوند تا از همان قرنطینه حرف خود را در قالبی دراماتیک به گوش 
و چشــم بقیه برســانند. قرار اســت مدت زمــان هر ویدیو بلند باشــد؟ نه،  چه لزومــی دارد؟ فضای 
محدود، عوامل محدود، موضوع محدود و زمان محدود. خب، هرچه در چنته دارید نشــان دهید. 
این را گفتم چون اصلًا چنین جشنواره  هایی در حال برگزاری ا ست. یک نمونه، جشنواره فیلم کرونا 
و من است و به همت انجمن مستندسازان ایران راه اندازی شده. حالا که دوباره از مستندسازی یاد 
کــردم این را هــم بگویم که اگر عده ای از آب گل آلود چنین فضاهایــی ماهی می گیرند، گروهی هم 
هستند که دل به دریای گل آلود می زنند، نه برای ماهی و منفعت که برای همراهی و همدلی. یکی 
عکاسان اجتماعی. یکی هم همین مستندسازان که در سیل و زلزله وحالا شیوع این ویروس چغرو 
بد بدن، در خط مقدم ثبت و روایت ماجرا هســتند. در حالی که ترس خیلی ها از مریض شــدن در 
این دوره، ترس از مراجعه به بیمارســتان و پزشــک و فضای پرخطر و پرویروس هست،  مستندساز 
دربــه در دنبــال مجوزی هســت تا بتواند بــه اندرونی ترین فضاها هــم نفوذ کند. در واقع او همیشــه 
دنبــال مجــوزی ا ســت تا به اســتقبال خطر بــرود. گرچه آنچــه ما خطــر می نامیم اش،  مستندســاز 
تعبیرهــای متفــاوت و ژرف تری برای آن دارد. براســاس همین مســتندهای ساخته شــده یا در حال 
ساخت می توان متوجه شد که شیوع این ویروس فقط در گفتمان پزشکی نمی گنجد. جلوه های آن 
در حوزه جامعه شناسی، روان شناسی، آموزش، سیاست، روابط بین الملل، فرهنگ، قانون، حقوق 
شــهروندی، روابط خانوادگی و... بروز می کند و در هر حوزه می توان ســوژه های متعددی یافت و باز 

هر سوژه را می توان از زوایای مختلف نگریست.
بنابراین اگر فیلمســازی احســاس می کند که سوژه ها در جهان داستان کم شده اند، می تواند به این 
معضل به چشم یک فرصت و توفیق اجباری نگاه کند. می تواند خودش را در داستان های روزمره 
دوران کرونــا غوطــه ور کند و به ایده هایی ناب تر نائل شــود. می تواند داســتان های اجتماعی روایت 
کنــد کــه در ابتدای فیلم نوشــته می شــود: الهــام گرفته از یک داســتان واقعی. در حالــی که پیش از 
ایــن، همان داســتان در ژانر علمی – تخیلی قرار می گرفت. اصلًا همیــن که می گوییم پیش یا پس 
از کرونا، خودش یک روایت تاریخی تکان دهنده  اســت. مبدأ دیگری برای تاریخ جهان ظهور کرده 
که وقایع را به پس و پیش خود دســته بندی کرده اســت. اما فراموش نکنیم که پس آن هنوز نیامده 

است و هنوز درمبدأ تاریخی فاجعه بار، انسان سوز و انسان ساز هستیم. 

حمید ناصری مقدم /مستندساز
 او درباره تجربه سینما گران و مستندسازان در روزهایی که کرونا 

حتی آنها را هم محدود کرده بود، نوشته است
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 دلخوشی ما 
َمردمان محدود شده 
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